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The Myth of Bukhara: A Review of the Book “Criticisms 
and Doubts of the Imami Shia Against Ṣaḥīḥ al-Bukhārī and 
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Abstract: The main issue of this article is a critical analysis of 
the approach and content of the book « Criticisms and Doubts of 
the Imami Shia Against Ṣaḥīḥ al-Bukhārī and Rejecting Them» 
regarding the attribution of the title «Amīr al-Mu›mīnīn» to 
Muḥammad ibn Ismā›īl Bukhārī in the hadith. The author of 
the book considers this title well-known, authentic, and beyond 
dispute. Through historical criticism as an analytical method 
and title analysis as a descriptive logic, this article scrutinizes the 
structure, content, and historical attribution of the scientific, 
narrative, and validity titles claimed by the author. The findings 
of the article demonstrate that the foundations of this claim are 
ambiguous, and its approach and method of proof are weak and 
incompatible with the principles and rules of title analysis. The 
achievement of the article is to clarify the influence of this claim 
on contemporary Salafi thought in mythologizing Bukhārī to 
create fear and obstruction in the path of the growing criticism 
of Bukhārī by the hadith scholars of Sunni, Imamiyyah, and 
Orientalists in the contemporary era.
Keywords: Scientific Titles, the Title of Amīr al-Mu›mīnīn in 
Hadith, Myth of Bukhari, Critique of the Book « Criticisms 
and Doubts of the Imami Shia Against Ṣaḥīḥ al-Bukhārī and 
Rejecting Them» Book Criticism, Historical Criticism.

و  رویکرد  انتقادی  تحلیل  مقاله  این  اصلی  مسئله  چکیده:  
محتوای کتاب »طعون و شبهات الشیعة الأمامیة حول صحیح 
البخاری و الرد علیها « در نام گذاری محمد بن اسماعیل بخاری 
به لقب امیر المومنین فی حدیث است. مولف کتاب این لقب 
پژوهه   . می داند  نظر  و  بحث  از  نیاز  بی  و  صحیح   ، مشهور  را  
فرا رو با بهره گیری از نقد تاریخی به مثابه روش تحلیل و لقب 
و  توصیف ساختار، مضمون  مثابه منطق  به  اجتهادی  پژوهی 
تاریخ گذاری القاب علمی ، رَوایی و صحت ادعای مولف کتاب را 
به آزمون سپرده است. یافته های مقاله اثبات می کند که مبانی 
این ادعا مخدوش است ، رویکرد و روش اثبات آن سست و با 
دستاورد  است.  ناسازگار  اجتهادی  پژوهی  لقب  قواعد  و  اصول 
مقاله تبیین اثر پذیری این ادعا از اندیشه های سلفیان معاصر 
در اسطوره سازی از بخاری به منظور ایجاد هراس و انسداد در 
مسیر جریان نقد بخاری است که در سده معاصر از سوی جریان 
های حدیث پژوهی اهل سنّت ، امامیه و خاورشناسان در حال 

توسعه است . 

واژگان کلیدی: القاب علمی، لقب امیر المومنین فی الحدیث، 
طعون و شبهات الشیعة الأمامیة  اسطوره بخاری،، نقد کتاب 

حول صحیح البخاری و الرد علیها ، نقد نقد کتاب، نقد تاریخی.



296



297

‌آینۀ‌پژوهش ‌203
سال 34،شمارۀ 5

آذر و دی1402  

[نقدوبررسی کتاب] اسطوره بخارا

درآمد
از جمله القاب بحث بر انگیز محدّثان، القابی است که بر مرجعیت ویژه و ممتاز ایشان دلالت دارند 

و در رأس هرم نظام القاب علمی جای دارند. لقب »أمیر المؤمنین فی الحدیث« از این جمله است 

که درباره شـماری از حدیث پژوهان نامدار مسـلمان در کتاب های رجال و تراجم به کار رفته اسـت. 

دکتر عزّازی در کتاب طعون و شبهات الشیعة الأمامیة حول صحیح البخاری و الرد علیها محمد 

بن اسماعیل بخاری )194 – 256 ق( را با کاربرد این لقب چنین معرفی می کند: »هو الامام الکبیر، 

أمیرالمؤمنین فی الحدیث« )عزّازی، طعون و شـبهات الشـیعة الأمامیة حول صحیح البخاری و 

الرد علیها، ج 1، ص 179(. او پیش تر نیز این لقب را درباره بخاری به کار برده است )همان، ج1، ص10 

-11(. یادکرد و تکرار این لقب برای بخاری از اهمیت آن برای دکتر عزّازی حکایت دارد. 

این پژوهه به تحلیل و ارزیابی اصالت و اعتبار اطلاق لقب أمیر المؤمنین فی الحدیث برای بخاری 

می پـردازد. ایـن مقالـه در نقد این کتـاب از روش تحلیل انتقـادی در گفتمان علم مـدرن بهره مند 

اسـت. این مقاله به مثابه درآمدی برای نقد پاسـخ های دکتر عزّازی بر نقدهای ناقدان شـیعه علیه 

صحیح بخاری اسـت. مقاله در مسـئله اصلی خود نخسـتین پژوهش نشـر یافته به زبان فارسـی 

اسـت و مشـابه آن در زبان های عربی و انگلیسـی به دست نیامد. مقاله در شش جستار اصلی و هر 

جسـتار به مثابه یک نقد بر مدعای دکتر عزّازی تألیف شـده اسـت و با ارائه نتایج پژوهش در بخش 

دستاورد پایان می پذیرد.

1.‌عدم‌رویکرد‌تحلیلی‌در‌لقب‌پژوهی
دکتـر عـزّازی در نام گـذاری بخاری به لقـب أمیر المؤمنین فی الحدیث از باز پژوهی و اعتبار سـنجی 

فرایند شـهرت بخاری به این لقب اجتناب جسـته اسـت؛ از این رو از رویکرد اجتهادی- تحلیلی در 

تبییـن ماهیـت، فرایند و اعتبار این نام گذاری تهی اسـت؛ در حالی که امروزه لقب پژوهی رویکردی 

علمی در پژوهش های تاریخی، حدیثی، رجالی، جامعه شـناختی و گفتمان شناسـی اسـت.1 بر پایه 

این رویکرد القاب علمی پدیده ای چند وجهی در تاریخ علم و فرهنگ ملل انسـانی اسـت و داشـتن 

الگوی تحلیلی در شـناخت و اعتبار سـنجی القـاب علمی، ضرورتی اجتناب ناپذیـر در پژوهش های 

تاریخی است. 

القاب علمی از گونه لقب تشریف و تکریم از اقسام سه گانه القاب است که بر تمایز و برتری شخص در 

1. گفتنـی اسـت دوره معاصـر را می توانیم عصـر پایان القاب علمـی تاریخ گذاری کنیم؛ زیرا امـروزه نام گذاری 
اشـخاص در محیط های علمی شـاخص ها و معیارهای دقیق تری یافته اسـت و از کثرت گرایی پیشـین در 
نام گذاری اشخاص القاب به تقلیل گراییده است و چنین نیست که همانند گذشته و از سَر تعصب و تفاخر 
و بدون هیچ ضابطه یا معیارهای نادرسـت القاب علمی سـترگی چون علامه و همانند آن را برای اشـخاص 

به کار برد.
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یـک وصـف یا ویژگی دلالت دارد )محمد ابن حمدون، التذکرة الحمدونیة، ج 9، ص 357(. گرایش 

بـه نام گـذاری اشـخاص بـه لقب در کنار اسـم و کنیـه در فرهنگ عـرب پیش از نزول قـرآن رویه ای 

شـناخته شـده اسـت )احمد قلقشندي، صبح الأعشى في صناعة الإنشـاء، ج 5، ص 413 – 414(. 

ابِ« )حجرات: 11( و سـنّت ضمن تأیید این آیین انسـانی در محاورات، 
َ
ق

ْ
ل
َ
قرآن در آیه »وَلا تَنَابَزُوا بالأ

فقـط کاربـرد القـاب منفی را ممنوع کرد )ابن حنبل، مسـند أحمـد، ج 4، ص 69، ص 260(. در نگاه 

حدیث پژوهان پیشین القاب راویان شامل نام ها، کنیه ها، نسب و حتی مشاغل ایشان نیز هست؛ 

بنابراین مفهوم لقب در علوم حدیث اعم از مفهوم نحوی و عرفی آن است که در تقابل با اسم و کنیه 

است )بنگرید: ابن حجر عسقلاني، نزهة الألباب في الألقاب، ص 38(. 

بررسی کاربردهای القاب در فرهنگ مسلمین از آغاز تا کنون اثبات می کند القاب جریان ساز هستند، 

پیامدهای نظری و عملی مهم و اثر گذار در گفتمان های سیاسی، علمی، مذهبی، اجتماعی و هنری 

مسلمانان داشته و دارند. هماره جریان های قدرت، سیاست، علم، صنعت، هنر و ... برای امتداد 

اجتماعـی مرجعیـت و مشـروعیت جایگاه خـود از ظرفیت القاب در تثبیت و توسـعه هیمنه خود 

اسـتفاده کردند؛ بنابراین القاب با اقسـام قدرت و توسـعه در سـاحت های گوناگون حیات انسـان 

پیوندی ناگسسـتنی دارند )بنگرید: احمد قلقشـندي، صبح الأعشـى في صناعة الإنشـاء، ج 5، 

ص 418 ـ 450(. 

هرچنـد در تعریـف و توضیح القـاب محدّثان نگاشـته های اندکی با رویکرد توصیفی تألیف شـده 

اسـت )ابن حجر عسـقلاني، نزهة الألباب في الألقاب؛ سـعد فهمی احمد بلال، السراج المنیر فی 

القـاب المحدثیـن؛ محمد باجـر، »الالقاب عند المحدثین دراسـة موضوعیـة«(،2 در هیچ کدام از 

این نگاشـته ها به مسـائل نظری و بنیادین لقب پژوهی محدّثـان نپرداخته اند؛ از این رو همچنان 

ابهامات زیادی در مبانی، تاریخچه، رویکردها، معیارها و اهداف آن وجود دارد. 

مهم ترین سویه های ابهام در القاب خاص محدّثان عبارت اند از: 

1. ابهام در چرایی، زمینه ها و آغازه پدیداری لقب گزینی میان محدّثان؛

2. ابهام در نظام القاب علمی محدّثان از آغاز تا فرجام؛

3. ابهام در مبانی کلامی برخی از القاب خاص محدّثان؛

4. ابهام در معیارهای احراز و اعطای القاب محدّثان؛

5. ابهام در فرایندهای حاکم بر ترفیع القاب محدّثان؛

6. ابهام در توالی و ترتیب منطقی القاب محدّثان؛

7. ابهام در مراجع ذی صلاح در اعطای القاب محدّثان؛

2. کتاب شـرح طرفة الطرف نظم القاب الحديث پیوندی با این موضوع ندارد. شناسـه این اثر را در کتاب نامه 
مقاله بنگرید.
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8. ابهام در شاخص های سنجش اصالت القاب محدّثان؛

9. ابهام در تشخیص القاب اکتسابی از القاب اعطایی محدّثان؛

10. ابهام در بنیان ها، رویکرد ها و اهداف القاب اعطایی به محدّثان؛

11. ابهام در پیشینه و تطورات فرایند های اعطای القاب به محدّثان؛

12. ابهام در زمینه ها و بسترهای مذهبی و سیاسی القاب اعطایی به محدّثان؛

13. ابهام در تاریخ گذاری، تداول، اشتهار و تواتر القاب محدّثان؛

14. ابهام در تعامل جریان های قدرت، سیاست و مذهب با القاب محدّثان؛

15. ابهام در نقش حوزه ها، مکاتب و مدارس حدیثی در القاب اعطایی محدّثان؛

16. ابهام در فراگیری تاریخی و گستردگی جغرافیایی القاب محدّثان در تاریخ حدیث؛

17. ابهام در کارکردها و پیامدهای القاب محدّثان؛

18. ابهام در تناسب و وجه شبه القاب محدّثان با مفهوم حقیقی لقب؛

19. ابهام در کثرت و تنوع القاب محدّثان؛

20. ابهام در میزان حد مَجاز و غلو القاب محدّثان؛

21. ابهام در چرایی تمایل محدّثان به تکثیر القاب؛

22. ابهام در پیوند القاب با جایگاه اجتماعی و سیاسی محدّثان؛

23. ابهام در نقش سیاست و ثروت در اعطای القاب به محدّثان.

القاب علمی در مکتوبات مسلمین، بیشترین حضور را در کتاب های رجال الحدیث و تراجم الرجال 

دارند؛ ولی بازتاب و کاربسـت آن اختصاص به محدّثان ندارد و دانشـوران دیگر علوم اسـلامی نیز 

همـاره از القـاب علمی برای تعیین و تثبیت جایگاه خود در گفتمان های علمی روزگار خود بهره مند 

هسـتند؛ بنابراین القاب با هویت صنفی و اجتماعی دانشـوران پیوندی ناگسسـتنی دارد و البته 

سـویه های اخلاقـی، جامعه شـناختی، سیاسـی و فرهنگی نیز دارند. می دانیم کـه دانش رجال به 

شیوه های شناخت و داوری و بیان اوصاف و احوال راویان و محدّثان بر پایه اصول فنی و معیارهای 

ویژه این دانش می پردازد. 

اصـول و پیش فرض هـای دانـش رجـال اثر پذیرفته از مبانی کلامی، سیاسـی و مذهبـی مکاتب و 

جریان هـای رجال پژوهـی اسـت و هیچ رویکرد و کتاب رجالی پیراسـته از این اصـول علمی و مبانی 

فکری رجالیان نیست. بنا بر این هرچند ضابطه مندی و مبناگروی از بنیان های دانش رجال است، 

نتایج آن به نسـبیت تاریخی دچار اسـت و اثبات واقع نمایی برایندها و نتایج این دانش از حقیقت 

راویان بسیار دشوار است؛ بر همین اساس برخی از راویان در داوری رجالیان به دوگانگی و تضاد در 

اوصاف دچار هستند و یک راوی نزد گروهی مقبول و نزد گروهی دیگر متروک است.

این وضعیت در کتاب های تراجم الرجال که به شرح حال نگاری مفاخر علوم و فنون، سَرآمدن قدرت 
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و سیاست، ناموران تاریخ و فرهنگ و تمدن اختصاص دارند، بسیار پیچیده تر است و دستیابی به 

تصویر واقعی یک شخصیت در کتاب های تراجم دشوارتر از دانش رجال است؛ زیرا افزون بر آسیب 

اثر پذیری از مبانی ایدئولوژیک مؤلفان این آثار، اغراق و غلو، عصبیت، قبیله گرایی، تفاخر به ملت و 

امت، تقابل با جریان ها و گفتمان های رقیب، سانسور و فروکاست شخصیت های مخالف، مصادره 

به مطلوب و دسـتبرد در اسـناد و مدارک تاریخی، اسـتناد به مدارک و شـواهد سست و بر ساخته، 

هم سـویی با حاکمیت و قدرت، کرامت سـازی و فضیلت تراشی و ... در غالب آنها موج می زند و این 

همه در قامت و کسوت القاب متنوع خود را پنهان کرده است.

این چالش زمانی عمیق تر و پیچیده تر می شود که یک رجالی بر پایه رویکرد و داده های تراجم نویسان 

بـه وصـف یـک محدّث بپردازد یـا درباره جایـگاه و منزلـت او داوری نماید یا برعکـس مؤلف کتاب 

تراجـم بـا رویکرد گزینشـی فقط از دیدگاه های رجالی همسـو و موافق درباره یک محدّث اسـتفاده 

کنـد و دیدگاه هـای انتقـادی درباره او را حذف و سانسـور نمایـد؛ این گونه تعارض در ایـن آثار پدید 

می آید، خواسته یا ناخواسته محدّثی از فرود بر فراز یا از فراز بر فرود می آید، تصویر محدّثان در قاب 

دوگانه هـای تناقـض تعظیـم و تنقیص، متروک و مقبول، عادل و فاسـق، غالـی و معتدل، علامه 

و نـادان، واهی و ضابط ... ترسـیم می شـود و تصویـر اصیل و معیار محـدّث در کرانه های ناپیدای 

تعصب و تقلید مؤلفان این آثار محو می گردد و تشخیص حقیقت از مجاز سخت و دشوار می شود. 

این تناقضات چنان عمیق و پیچیده هسـتند که به سـادگی در نگاه اول به کتاب های رجال و تراجم 

قابل رؤیت نیستند و اکتشاف آنها به بررسی عمیق، تتتبع طاقت سوز در گردآوری داده ها و داوری 

اندیشه سوز در سنجش آرا و انظار نیازمند است. 

هرچند آسـیب یاد شـده به معنای انکار ارزش تلاش های مؤلفان کتب علم رجال و تراجم نیسـت، 

تحقیـق اجتهـادی و نقـد تاریخی را برای پژوهشـگران در جسـتجوی تصویر راسـتین و اصیل یک 

شـخصیت از میـان آرای رجالیـان و تراجم نویسـان ضروری می سـازد و از اعتماد پیـش از تحقیق، 

اسـتناد قبل از نقد و ایمان پیش از پرسـش بر حذر می دارد. برای برون رفت از این آسـیب، ناگزیر از 

رویکرد علمی در لقب پژوهی هسـتیم. بر پایه این رویکرد لقب پژوهی، گرایش علمی بینا رشته ای، 

اسـتوار بر مبانی نظری، بهره مند از منطق تحلیلی و فرایند علمی از فهم تا نقد و دارای سـنجه های 

داوری در ارزیابی القاب علمی است. مسئله اصلی لقب پژوهی، شناسایی، اثبات و ارزیابی روشمند 

اصالـت و اعتبـار القاب علمی اسـت و غرض آن پاسـخ به ابهامات و مسـائل القاب علمی اسـت. در 

الگوی تحلیلی القاب علمی به مسـائل معطوف به هر لقب پاسـخ علمی و قابل دفاع ارائه می شود. 

مهم ترین مسائل هر لقب علمی عبارت اند از: مفهوم و ماهیت، پیشینه و تبار، جایگاه لقب در نظام 

القـاب، القـاب هم تراز: تفاوت ها و تمایزهـا، کهن الگوی لقب، لقب گذاری: فرایند و تاریخ، اسـناد و 

مدارک مُثبِته، جلوه ها و پیامدها، شهرت و تواتر، سویه های سیاسی و ایدئولوژیک القاب. 
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بنابر ایـن لقب پژوهـی گرایش تخصصی اسـت که از دسـتاوردهای دانش های متنوع در پاسـخ به 

مسـائل و دسـتیابی بـه هـدف خود بهره مند اسـت و در شـناخت حقیقت از مجـاز در القاب علمی 

سودمند است. 

2.‌انطباق‌نداشتن‌با‌مؤلفه‌های‌مفهومی‌لقب
القاب علمی بسـیط )تک واژه( و ترکیبی- اشـتقاقی )چند واژه( در مرحله وضع همانند دیگر واژگان 

و مصطلحـات علـوم و فنون برای معنای ویژه خود وضع شـده اند؛ به همیـن دلیل القاب از تعیّن 

معنایـی برخوردار هسـتند. اصل تعیّن معنایی القاب بـر وجود معنای کانونی، اصیل، اختصاصی 

و حقیقـی هـر لقـب تأکید دارد و ارجـاع و انضمام، ترادف و تداخل معانی القـاب با یکدیگر را مردود 

می داند تا اصالت تعابیر القاب از هر گونه تحریف معنایی و کاربردی مصون بماند. 

 از نوع مقولاتی متناسـب با ترفیع و تفضیـل، تخصص و تبحر، 
ً
معانـی وضعـی القاب علمـی غالبا

مرجعیت و اقتدار، مراتب و مدارج و تعیین گسـترده دانش هسـتند. مفهوم هر لقب بر عناصر و 

مؤلفه های معنایی خاص خود استوار است. 

تبیین مؤلفه های بنیادین مفهوم هر لقب علمی، نخسـتین گام معناشناسـی القاب علمی است. 

دستاورد معناشناسی القاب در تحلیل میزان و رَوایی انطباق آن با شخص موصوف به لقب کارامد 

اسـت. پرداختن به این مهم در الگوی لقب پژوهی به هدف سـنجش اصالت و اعتبار کاربرد القاب 

علمی برای اشخاص در گفتمان ها و جریان های متنوع نظری، تجربی، هنری، صنایع و فنون امری 

اجتناب ناپذیر است و در تمیز القاب حقیقی از القاب اعطایی کارامد است. 

دکتر عزّازی به کاربرد لقب أمیرالمؤمنین فی الحدیث برای بخاری بسنده می کند و فقط در پانوشت 

به کتابی در بیان معنای اصطلاحی این لقب ارجاع می دهد ) همان، ج 1، ص10 -11 و ص 179 - 180(. 

او از تحلیل مؤلفه های معنایی این لقب و تبیین رَوایی اطلاق آن بر بخاری هیچ سـخن نمی راند و 

گویی این مهم را از وظایف خواننده کتابش می داند؛ از این رو برای سنجش ادعای دکتر عزّازی ناگزیر 

از تبییـن مؤلفه هـای معنایی لقب أمیر المؤمنین فی الحدیث و سـپس بازیابی آنها در شـخصیت 

و اندیشـه های حدیثی بخاری هسـتیم؛ اگـر مؤلفه های معنایی این لقب بـا اوصاف علمی بخاری 

انطباق داشت، ادعای دکتر عزّازی درست و در غیر این صورت بر خطا خواهد بود.

دستاورد معناشناسی ساختار شناسی و تاریخی لقب أمیر المؤمنین فی الحدیث به هدف شناخت 

دقیق مؤلفه های بنیادین آن چنین است: 

1-2. هؤـفم هعنـیی 
أمیر در لغت عرب از ریشـه أمر و ضد ماده نهی اسـت و به شـخص دارای مقام امر و نهی امیر و مومر 
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گوینـد )خلیـل فراهیدی، العین، ج 8، ص 299؛ ابن فارس، معجـم مقاییس اللغة، ج 1، ص 137(. 

أمیر به معنای مهتر، پادشـاه، رئیس و فرمانده اسـت و به شـخص دارنده بالاترین رده در هر نظام 

از حیات اجتماعی اطلاق می شـود. یعسـوب جانشین معنایی امیر است؛ از این رو در معناشناسی 

آن به امیر ارجاع شـده اسـت )خلیل فراهیدی، العین، ج 1، ص 342(. أمیر با مَلِک هم معناسـت و 

هیچ کدام بر فعل و مصدر اضافه نمی شوند )ابوهلال عسکری، الفروق اللغویة، ص 474 (.

ترکیـب واژۀ امیـر با واژۀ المؤمنین به بالاترین منصب رسـمی در حکمرانی سیاسـی، مرجعیت و 

اقتـدار در رأی و نظـر دلالـت دارد؛ آراء و انظـار، اوامر و نواهی دارنده این مقـام برای دیگران الزام آور 

است. همۀ این مؤلفه ها به استثنای قید حکمرانی سیاسی در معنای کانونی لقب امیر المؤمنین 

فـی الحدیـث نیـز وجود دارد و تنها تفاوت آن در قلمرو و محدوده سـیطره و نفوذ رأی شـخص امیر 

اسـت کـه در لقب امیر المؤمنین فی الحدیث این مهم بـه محدّثان و عرصه دانش حدیث محدود 

شـده اسـت و مقصود از او شـخصی اسـت که در نظام اجتماعی محدّثان و قلمرو دانش حدیث در 

بالاترین رتبه و درجه علمی قرار دارد و به دلیل هیمنه، سیطره، اشراف و قدرت ممتاز او در حدیث، 

آرا و اندیشـه های او بـر دیگـر محدّثان معاصـر خود برتری دارد. غوری وجه تشـابه این لقب با لقب 

امیر المؤمنین را در جایگاه ممتاز صاحب لقب چنین تبیین می کند: 

»المقصـود منـه أن الموصوف بـه ذروة أو رأس الذروة فی علماء زمانه فـی علمه الذی مهر فیه 

کمـا ان امیرالمؤمنیـن فی الأمة رأس الأمة فی شـخصه و مقامه الذی آتـاه الله إیّاه بین رعیته« 

)سید عبد الماجد غوری، معجم ألفاظ و عبارات الجرح و التعدیل المشهورة و النادرة، ص 181(. 

احمـد شـاکر بـه فرازمندی دلالت این لقب و عدم توفیق همگان در دسـتیابی به آن به اسـتثنای 

 علی العلماء بالحدیث: 
ً
نوادری از مفاخر حدیث پژوهی چنین اشـاره دارد: »أطلق المحدثون ألقابا

فأعلاهـا: امیرالمؤمنیـن فی الحدیـث و هذا لقب لم یظفـر به إلا الأفذاذ النـوادر« )جلال الدین 

السیوطی، ألفیة السیوطی فی مصطلح الحدیث بتعلیق الشیخ أحمد شاکر، ج 1، ص 92(. 

عبدالغفار نیز گسـتردگی دامنه حفظ احادیث و نقادی اسـتوار و دقیق در جرح و تعدیل راویان را از 

شرایط اساسی اطلاق لقب أمیر المؤمنین فی الحدیث بیان می کند و تأکید دارد این لقب انحصاری 

شعبه بن حجاج و سفیان ثوری است: »لقب أمير المؤمنين في الحديث أطلق على شعبة وسفيان 

 في الجرح 
ً
 ثقة ثبتا

ً
الثوري يقدم على شـعبة. و أمير المؤمنين في الحديث لابد أن يكون ضابطا

والتعديل، ولا يقال: أمير المؤمنين في الحديث إلا أن يجتمع فيه وصفان: الوصف الأول: سعة 

 ثبتا في الجرح والتعديل، وهذا الوصف ما 
ً
 قويا

ً
الحفـظ والاطـلاع. الوصف الثاني: أن يكون ناقدا

قيل إلا في شعبة والثوري، وهما في طبقة واحدة« )محمد حسن عبد الغفار، كتاب شرح منظومة 

البيقونية فی علم مصطلح الحدیث، ج 1، ص 17(. 
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بنا بر این بالاتر از لقب أمیر المؤمنین فی الحدیث، عنوان دیگری برای اشاره به بالاترین رتبه علمی 

در دانش حدیث شناخته شـده نیسـت. تراز علمی این لقب از لقب حافظ بالاتر اسـت؛ زیرا افزون 

بر سرآمدی در حفظ حدیث، بر سَرآمدی در نقد و تشخیص احادیث سره از ناسره نیز دلالت دارد. 

2ق2. سـختـر شنـسی 
أمیر المؤمنین فی الحدیث از گونه القاب ترکیبی است و ساختار آن از تلفیق سه واژه امیر، مؤمنین 

و حدیث تألیف یافته اسـت؛ معنای دو واژه روشـن و بی نیاز از توضیح اسـت؛ ولی امیر مهم ترین 

تـک واژ ایـن لقب اسـت و نقش کانونـی در معنای اصطلاحی آن و نمونه های مشـابه این سـاختار 

دارد. از دیر بـاز در فرهنـگ و ادبیـات مسـلمین از تلفیـق أمیر بـا تک واژه هایی چون الحـاج، البحر، 

المسـلمین، الکبیر، عشـرة و ... برای تعیین و تحدید حوزه معنایی آن در القاب سیاسـی، اداری، 

نظامی و مذهبی استفاده می شود )بنگرید: عبدالکریم مصطفی خطیب، معحجم المصطلحات 

و الألقاب التاریخیة، ص 43 – 47(. 

لقب امیر الحاج به عالی ترین منصب مدیریت امور حاجیان در مراسم حج دلالت دارد؛ این منصب 

از شئون مقام نبوت )مسعودی، مروج الذهب ومعادن الجوهر، ج 4، ص 301( و امامت است؛ ولی 

در روند تاریخی دسـتگاه خلافت متولی آن گردید )حسـین علی منتظری، دراسات في ولاية الفقيه 

وفقه الدولة الإسـلامية، ج 1، ص 110( و در شـرایط ویژه به شـخص منصوب از سـوی خود تفویض 

گردید؛ آن گونه که خلیفه سـوم در دوره حصر او توسـط مخالفانش، عبد الله بن عباس را به امارت 

حج منصوب نمود )مسعودی، مروج الذهب ومعادن الجوهر، ج 4، ص 302(. 

در فقه امامیه برای تصدی منصب امیر الحاج شـرایط و تکالیف ویژه ای لحاظ شـده اسـت )کلینی، 

الکافـی، ج 4، ص 521؛ محمـد حـرّ عاملی، هدایة الأمة إلی أحکام الائمة، ج 5، ص 93؛ سـید احمد 

خوانساری، جامع المدارک، ج 2، ص 426(. 

امیر الحاج هر سـاله از سـوی حاکم اسـلامی به این مقام منصوب می شـود و تمامی امور حج تحت 

نظارت و هدایت ایشـان انجام می شـود و ضروری اسـت حاجیان به اوامر وی در مدیریت مناسـک 

حج التزام عملی داشته باشند. امیر الحاج احکام ویژه ای در فقه اسلامی دارد )بنگرید: شهید ثانی، 

رسائل الشهید الثانی، ج 2، ص 1037؛ محقق داماد، کتاب الحج، ج 3، ص 9 و ص 103 – 104؛ شافعی، 

کتاب الام، ج 1، ص 214؛ مالک بن أنس، الموطأ، ج 1، ص 308(. 

امیـر البحـر بـه فرمانـده نیروهـای نظامـی دریایی گفته می شـود کـه اطاعـت از وی در امور جنگ 

اجتناب ناپذیـر اسـت؛ زرکلـی این لقب را برای عبد الله بـن قيس حارثي )53 ق( بـه کار برد )زرکلی، 

الاعلام، ج 4، ص 114(. ابن قیس در جنگ با قبرس فرماندهی نیروهای دریایی را بر عهده داشـت 

و چند ماه بر روی دریا مشغول جنگ با دشمن بود )محمد طبری، تاریخ الطبری، ج 3، ص 317(. 
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لقب أمیر المؤمنین در متون سیاسی - مذهبی دهه دوّم قرن اول هجری کاربرد دارد. این لقب در 

کاربرد نخستین خود مضمون سیاسی داشت و با مسئله جانشینی حضرت محمد )ص( در پیوند 

بود؛ مفهوم اساسـی این لقب به وجود شایسـتگی برای احراز مقام حکمرانی جامعه ایمانی دلالت 

و بر لزوم پیروی دیگران از شـخص منتخب بر این مقام تأکید دارد. در نظریه های جانشـینی رسول 

خدا )ص( به دلیل اختلاف در مبانی و رویکردهای سیاسی در تعیین جانشین، لقب أمیر المؤمنین 

برای اشخاص مختلفی به کار رفت.

در نظریـه نص گـرای غدیر، لقـب أمیر المؤمنین به علی بن ابی طالـب )ع( اختصاص و انحصار دارد 

و کاربرد آن برای دیگران ممنوع اسـت؛ بنابراین شـیعیان - به اسـتثنای موارد تقیه - از اطلاق این 

لقـب بـرای دیگـران خودداری می کنند و البته در دوران خلافت امام علی ) ع ( این لقب برای ایشـان 

شـهرت داشـت )عبدالرزاق صنعانی، المصنّف، ج 2، ص 333 و ج 3، ص 64(. در نظریه سـقیفه 

لقـب أمیر المؤمنیـن همزاد با عنوان خلیفه برای خلفا بـه کار رفت و این گونه تقابل خود را با نظریه 

نص گرای غدیر از سـطح انگاره به سـطح کنشگری سیاسی و اجتماعی انتقال داد. نخستین بار عمر 

بـن خطـاب این لقب را به طور رسـمی بـرای خود به کار بـرد )جلال الدین سـیوطی، تاریخ الخلفاء، 

ص 27؛ عبدالکریـم مصطفـی خطیب، معجم المصطلحات و الألقاب التاریخیة، ص 47( و آن را در 

محـاورات و خطابـات برای خـود تثبیت کرد )عبدالرزاق صنعانی، المصنّـف، ج 2، ص 363 و ج 3، 

ص 233 و ص 260(.

معاویه نیز پس از شـهادت امام علی )ع( )قاضی نعمان مغربی، شـرح الأخبار، ج 2، ص 15( یا بعد 

از داسـتان حکمیـن در جنـگ صفین خود را أمیر المؤمنین خوانـد و در نامه هایش خود را عبد الله 

معاويـة أمير المؤمنيـن معرفـی نمـود )ابراهیم ثقفـی کوفـی، الغـارات، ج 2، ص 376؛ ابو الفرج 

اصفهانی، مقاتل الطالبین، ص 38(؛ سـپس کاربرد این لقب در ادبیات سیاسـی اهل سـنّت برای 

خلفـای بنی امیـه و بنی العبـاس شـیوع یافت )حامـد منتظری مقـدم، »بررسـی کاربردهای لقب 

امیر المؤمنیـن در بسـتر تاریـخ اسـلام«، ص 127 – 152؛ همان، شـماره دوم، 1387ش، ص 159- 

180(. در اشـعار جریـر بـن عطیـه )28 – 110 ق( و رؤبة بـن عجاج )65 – 145 ق( از شـاعران و مادحین 

خلفای اموی و عباسـی کاربرد این لقب مشـهود است )معمر بن مثنی تیمی، مجاز القرآن، ج 1، ص 

24، ص 183 و ص 301(.

کاربرد لقب امیر المؤمنین برای خلفا در نظریه های جانشینی عامه و خوارج افزون بر اشاره به جایگاه 

برتر خلیفه در هرم قدرت، به تمایز آن با نظریه سلطنت وراثتی و استبداد ملوکی نیز دلالت دارد و این 

بـاور از عصـر خلیفه دوم تا عصر عثمانی در دوره معاصر تدوام تاریخی داشـت )عبدالکریم مصطفی 

خطیب، معجم المصطلحات و الألقاب التاریخیة، ص 47(. منصور از خلفای عباسی خود را فقط امیر 

خواند و از لقب امیرالمؤمنین استفاده نکرد )جلال الدین سیوطی، تاریخ الخلفاء، ص 285(.
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ـب 3ق2. حصر گرایی تـریخی ـ
از نیمـه اول قـرن دوم هجـری کاربرد لقب أمیر المؤمنین از حوزه سیاسـت به قلمرو حدیث انتقال 

یافت. با افزوده شـدن قید »فی الحدیث« به این لقب در سـاختار جدید خود »أمیر المؤمنین فی 

الحدیـث« برای تعداد اندکی از چهره های سـرآمد در حدیث پژوهـی به کار رفت. این لقب در مؤلفه 

تفـرد و انفـراد همانند سـاخت اولیـه آن – أمیر المؤمنین – به شـدّت حصر گـرا و انحصار طلب بود. 

حصرگرایی و اختصاص وصف ذاتی ساختارهای اشتقاقی از لقب أمیر المؤمنین بود. این حصر گرایی 

را ساختار زبانی- ادبی این لقب و پشتوانه های سیاسی و مذهبی تشدید و تثبیت می کرد؛ بنابراین 

لقـب أمیر المؤمنیـن در هـر عصر قابل اطلاق به غیـر از یک فرد نبود. لقـب أمیر المؤمنین با افول 

نظریه های سیاسـی و مذهبی پشـتیبان آن به محاق و کمون می رفت؛ آن گونه که در سـاختار های 

مشـابه آن نیـز این لقـب از تکثر و تعمیم برخوردار نبود؛ زیرا با وصـف حصر و انحصار ذاتی مفهوم 

امیر در تضاد بود و با اطلاق بر دو شخص ماهیت آن دچار انقلاب و استحاله می شد. 

همین حصر گرایی در کاربرد لقب أمیر المؤمنین فی الحدیث بر چهره های سرآمد در حدیث شناسی 

وجود داشـت. دلیل این حصر گرایی، دشـواری در دسـتیابی به رتبه أمیر المؤمنین فی الحدیث در 

دوران حیات علمی شخصیت ها بود. در گفتمان حدیث پژوهی این رتبه چنان از فرازمندی و ستیغ 

بلند برخوردار بود که فقط نخبگان خاص و انگشت شـماری که از فراسـت ویژه، اسـتعداد خاص و 

دارای نظریه هـای بدیع و اثر گذار در حدیث شناسـی بودنـد، به احراز این عنوان علمیِ ممتاز و فاخر 

موفق می شـدند؛ از این رو این لقب فقط بر چهره های اثر گذاری چون شـعبة بن حجاج، مالک بن 

أنس، عبدالله بن مبارک، سفیان ثوری، یحیی بن سعید و علی بن مدینی اطلاق گردید و از تعمیم 

و توسـعه آن برای دیگران خودداری شـد )بنگرید: جوهری، مسـند ابن الجعد، ص 20، ص 268؛ 

ابن أبي حاتـم الـرازي، الجـرح والتعديـل، ج 1، ص 118، ص 126، ص 128؛ همان، ج 4، ص 225 و ص 

369؛ همان، ج 5، ص 49؛ همان، ج 9، ص 60؛ ابن حبان، الثقات، ج 7، ص 383؛ جرجانی، الکامل، 

ج 1، ص 71، ص 72، ص 81، ص 90؛ همان، ج 6، ص 107؛ عمر بن شاهين )ابن شاهين(، تاریخ أسماء 

الثقات، ص 9، ص 105؛ مزی، تهذیب الکمال، ج 11، ص 164؛ همان، ج 12، ص 491(. 

با آغاز دوره تقلید در حدیث پژوهی در قرن سوم هجری و اشتغال غالب محدّثان به تصنیف و تألیف 

مجموعه هـای حدیثی و رجالـی و افول نظریه پردازی بنیادین در دانش های حدیثی، کاربرد این لقب 

بـرای محدّثـان از رونق افتـاد. در این مقطع تاریخی بـر پایه مؤلفه بنیادین لقـب أمیر المؤمنین فی 

الحدیث حدیث پژوه برجسته و اثر گذاری ظهور نکرد که بتواند همانند شعبة بن حجاج و سفیان ثوری 

نقطه عطف مهم و تحول بنیادین در حدیث پژوهی ایجاد کنند، بلکه در امتداد همان اندیشـه های 

نخسـتین حدیث پژوهی به توسعه و تثبیت نظریه های حدیث پژوهی پیشینان اهتمام ورزیدند و 

بیشترین وقت و همّت خود را برای تصنیف جوامع حدیثی در گونه های جدید آن صرف نمودند.
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برخی از جریان های فکری از قرن دهم تا و سـپس در سـده اخیر تلاش کردند لقب أمیر المؤمنین 

فـی الحدیث را در راسـتای اهداف خود مصادره نمایند. ایـن جریان ها بر خلاف مؤلفه بنیادین این 

لقـب و مبانـی دیدگاه حصرگرایانه حدیث پژوهان متقدم، این لقب را برای شـخصیت های مد نظر 

 ایدئولوژیک و از سَـر ناچاری و انفعال 
ً
خود به کار بردند. گفتنی اسـت این جریان ها با رویکردی کاملا

دسـت بـه این سـرقت علمی بزرگ در تاریـخ حدیث زدند و از مبانی و رویکـرد اهل حدیث متقدم و 

متأخر اعراض نمودند.

بررسی تاریخ لقب أمیر المؤمنین فی الحدیث از دو دوره حصر گرایی و دوره تعمیم سو گرا در تاریخ 

حدیث حکایت دارد. دوره حصر گرایی با وضع این لقب در نیمه اول قرن هجری برای حدیث شناسان 

بسـیار معدودی آغاز گردید و توقف اطلاق این لقب برای دیگران تا قرن دهم هجری تداوم داشـت 

تـا اینکـه سـیوطی )911 ق ( ایـن روند را نقـض و از بخاری در تراز ابن راهویه و سـفیان ثـوری یاد کرد 

)سـیوطی، تدریب الراوی، ج 2، ص 333(؛ اما این دیدگاه سـیوطی تا سـده معاصر مورد توجه قرار 

نگرفت و همچنان رویکرد حصر گرایی هیمنه داشت. 

 هیچ نشـانی از اسـتعمال آن را شاهد نیستیم و 
ً
در طول ده قرن امتداد حصر گرایی کاربرد، اساسـا

این لقب از قرن سوم دچار توقف گردید؛ بنابراین از این مقطع تاریخی به دوره فترت و محاق کاربرد 

این لقب یاد می کنیم. در سده معاصر با تشدید رویکرد انتقادی به صحیح بخاری، کاربرد این لقب 

برای بخاری در برخی از دفاعیات جریان های حدیث گرا و سپس وهابی ـ سلفی دو سده اخیر شیوع 

یافت و بدین ترتیب حصر گرایی تاریخی این لقب برای دفاع از بخاری شکسـته شـد و از حصرگرایی 

به نسبیت تاریخی و فروکاست آن برای دیگران منجر شد. 

جریان نقد بخاری از قرن سوم تا سده معاصر با نشان دادن ضعف های آشکار او در حدیث شناسی، 

سد استوار و مانع بزرگی فرا روی طرفداران بخاری در ارتقای جایگاه او به أمیر المؤمنین فی الحدیث 

بودند؛ بنابراین در طول دوران حصرگرایی این لقب درباره بخاری به کار نرفت؛ ولی با تقویت جریان 

دفاع از بخاری از سـوی سـلفیان معاصر این حصر شکسته شـد؛ اما سلفیان ناگزیر شدند به وجود 

خطـا و ضعف در آرای اشـخاص ملقب به أمیر المؤمنیـن فی الحدیث اذعان نمایند تا قابل انطباق 

بر بخاری و امثال او باشد. 

عبد الماجـد غـوری ایـن مهم را در کنار دیگـر مؤلفه های آن با افزودن قید خدمت به سـنّت چنین 

تقریر می کند: 

)سیدعبدالماجد غوری، معجم ألفاظ و عبارات الجرح و التعدیل المشهورة و النادرة، ص 182(.

روشـن اسـت که معیارهای غوری با مؤلفه هـای این لقب در رویکرد حصرگرایـی انطباق ندارد و او 

تلاش دارد با حصر زدایی از انحصار این لقب، اشخاص مد نظر جریان سلفیان معاصر را ذیل شمول 
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آن قرار دهد. این رویکرد مورد نقد محققان معاصر نیز قرار گرفت. برای نمونه ابوریه در اطلاق این 

لقب به ابن حجر عسـقلانی به دلیل عدم دقت وی در نقد سـند حدیث اعتراض نمود و ابن حجر را 

شایسته این لقب ندانست )محمود ابوریه، شیخ المضيرة أبو هريرة، ص 67(.

با اسـتناد به نتایج ساختار شناسـی، مؤلفه معنایی و حصر گرایی تاریخی، مؤلفه کانونی و جوهری 

لقب أمیر المؤمنین فی الحدیث علو در مقام، سلطه و الزام، انفراد و تفرد در حدیث پژوهی است که 

در سایه سار نظریات بدیع و اندیشه های حدیثی گفتمان ساز برای شخصیت های ممتاز حدیث پژوه 

در قرن دوِم و سـوم هجری اطلاق گردید. این لقب در رأس هرم نظام القاب محدّثان قرار دارد و به 

رتبه ممتاز و تخصص ویژه معدودی از سَرآمدان در فقه الحدیث و نقد الحدیث دلالت دارد. 

با استناد به نقدهای جدی بر مبانی، کتاب ها و آرای حدیثی بخاری از سوی جریان نقد و عدم توفیق 

بخـاری در ارائـه نظریـات بدیـع و بنیادین در حدیث پژوهـی لقب أمیر المؤمنین فـی الحدیث بر او 

انطباق پذیر نیسـت؛ زیرا مؤلفه بنیادین و اساسـی این لقب در شـخصیت و اندیشـه های بخاری 

وجود ندارد. بخاری در روزگار خود به این لقب شـناخته نشـد و خود چنین باوری به جایگاهش در 

حدیث پژوهی نداشـت و اطلاق این لقب بر او در دو سـده اخیر جانب دارانه، سـوگیرانه و بر خلاف 

ان در احراز القاب علمی است. 
ّ
معیارهای محدث

بنابر ایـن ادعـای دکتـر عزّازی در اعطای ایـن لقب به بخاری با چالش های جدی روبروسـت و تلاش 

وی نشان از این دارد که او نیز در امتداد جریان سلفیه معاصر بدون پایبندی به معیارهای رویکرد 

حصر گـرا بـه دنبال ساختار شـکنی در انحصار این لقب به سـرآمدان و مبتکران در حدیث شناسـی 

است. 

3.‌انطباق‌نداشتن‌با‌کهن‌الگوی‌لقب
از جملـه چالش هـای فـرا روی القاب اعطایی به شـخصیت ها، تردید در شایسـتگی و میزان رَوایی 

نام گذاری آنان به این القاب اسـت؛ این چالش به طور برجسـته درباره افرادی مطرح می شـود که 

در دوران حیـات علمـی خـود بـه احراز این القاب موفق نشـدند؛ ولی پس از رحلت ایشـان از سـوی 

طرفداران خود به این القاب خوانده شده و برای اشتهار و تثبیت این القاب برای شخصیت مد نظر 

خود از هیچ اقدامی دریغ نورزیدند.

الگوی لقب پژوهی اجتهادی برای برون رفت از این چالش و دسـتیابی به یک نظرگاه علمی و قابل 

دفاع در این مسئله قاعده سنجش با کهن الگوی القاب را توصیه می کند. بر پایه این قاعده از جمله 

شاخص های رَوایی، راستی و درستی نام گذاری دانشوران به القاب علمی، سنجش منزلت علمی، 

جایگاه گفتمانی، برایند نظریه ها و آثار علمی آنها با نخبگان ممتازی است که در پیشینه و گفتمان 

علمی یک دانش فرازمندی ایشان مورد وفاق و اتفاق نظر همگان است.
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ایشـان آغازیـن فرزانگانی هسـتند کـه به این القـاب وصف شـده اند؛ به همین دلیل اسـوه های 

راسـتین القـاب علمی هسـتند. از مطالعـه عمیق و دقیـق کارنامه علمی این نخبـگان فرازمند و 

اسـوه های اصیل در هر حوزه دانشـی، به مجموعه ای از اوصاف علمی ایشـان دسـت می یابیم که 

زمینـه، علـل و اسـباب، چرایی و چگونگی نام گذاری ایشـان به القاب علمی خـاص را برای ما تبیین 

می کننـد. مجموعـه این اوصاف ما را به الگوی اصیل و نخسـتین القاب علمی رهنمون می نمایند 

کـه از آن بـه کهن الگوی لقب یاد می کنیم. کهن الگوی القاب علمی میزان و ترازوی سـنجش القاب 

اشخاص دیگری هستند که با چالش اعطایی بودن القاب مواجه هستند و درباره اصالت این القاب 

درباره ایشـان دچار تردید هسـتیم؛ همانند بخاری که در روزگار حیاتش به عنوان محدّث و مؤلفی 

پـرکار در تألیف کتاب های حدیث و روایت شناسـی شـناخته شـده بود؛ امـا از او أمیر المؤمنین فی 

الحدیث یاد نمی شـد. پس از مرگ بخاری، طرفداران او - به دلایلی که پیش تر در مقاله نخسـت از 

این مجموعه تقدیم کردیم - او را به القابی از جمله لقب أمیر المؤمنین فی الحدیث وصف کردند. 

بنابر این برای راسـتی آزمایی اصل شایستگی بخاری برای لقب أمیر المؤمنین فی الحدیث و میزان 

دقت و صحت این نام گذاری، ناگزیر هسـتیم کارنامه و برایند حدیث پژوهی او را با کهن الگوی این 

لقب ارزیابی کنیم. پیش تر بیان کردیم شـعبة بن حجاج بصری نخسـتین شخصیتی است که این 

لقب درباره او به کار رفت و در روزگارش نیز به این لقب علمی شناخته شده بود. 

مـروری بـر تلاش ها و اندیشـه های حدیث پژوهی شـعبة بن حجـاج )160 ق( در جایگاه نخسـتین 

دارنده لقب أمیر المؤمنین فی الحدیث برای شفاف شدن شاخصه ها، معیارها و چرایی اطلاق این 

لقب برای سـرآمدان حدیث پژوهی در روزگار ایشـان نیز سودمند اسـت. شعبة بن حجاج به مثابه 

کهن الگـوی لقـب أمیر المؤمنین فی الحدیث، معیار صحیح، سـنجه درسـت و میزان دقیق برای 

داوری علمـی، منصفانـه و بی طـرف درباره بخاری اسـت که در قرن های بعدی ایـن لقب به او اعطا 

گردیـد. بـرای وصـول به این هدف نگاهی اجمالی به وضعیت سـنّت و حدیث در روزگار شـعبه بن 

حجاج ضروری است.

روزگار شـعبة بن حجاج به دلیل منع از کتابت و نشـر احادیث و سـنن رسـول خدا ) ص (، تحریفات 

و دسـتبردهای گسـترده در سنّت رسـول خدا ) ص ( از سوی جریان های سیاست، قدرت و ثروت به 

مدد عالمان وابسته به دستگاه خلافت اموی به ویژه معاویه و زبیریان، دوران بسیار تیره و تاریکی 

است و دستیابی به اسلام اصیل و سنّت معتبر رسول خدا ) ص ( بسیار دشوار است و اسلام اموی 

و فساد در شهرهای مکه و مدینه و دیگر بلاد اسلامی فراگیر است و امویان به شدّت با میراث نبوت 

در حال سـتیز هسـتند؛ امام سـجاد )ع( در دعای روز جمعه و عید قربان این روزگار را چنین وصف 

می نمایند: »اللهم إن هذا المقام لخلفائك وأصفيائك، ومواضع أمنائك في الدرجة الرفيعة التي 

اختصصتهـم بهـا قد ابتزوها. حتى عـاد صفوتك وخلفاؤك مغلوبيـن مقهورين مبتزين، يرون 
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حكمـك مبـدلا وكتابك منبـوذا، وفرائضك محرفة عن جهات شـرعك، وسـنن نبيك متروكة« 

)الامام السجاد )ع(، صحیفة السجّادیه، دعای 48(. 

همچنین آن امام همام به  سـخره  گرفتن سـنّت رسول خدا )ص( از سوی مردم – جریان های فکری 

وابسته به زر، زور و تزویر دستگاه خلافت اموی - تصریح دارد و سکوت عترت در مقابل این جریان 

 نَصْنَعُ 
َ

يْف
َ

سـتیز بـا سـنّت را روا نمی دارد و ایـن حقیقت تلخ را چنین تصویـر می کند: »مَا نَـدْرِي ك

مْ يَسَـعْنَا« )کلینی، 
َ
تْنَا ل

َ
وا وإِنْ سَـك

ُ
حِك

َ
ه )ص( ض

َّ
نَاهُمْ بِمَا سَـمِعْنَا مِنْ رَسُـولِ الل

ْ
ث اسِ إِنْ حَدَّ بِالنَّ

ل(، ج 3، ص 234(. 
َ

ک
ّ

الکافی )المش

بسامد صلوات بر رسول خدا )ص( و عترت ایشان در سراسر دعاهای امام سجاد )ع( در کتاب شریف 

صحیفه سـجادیه، نماد اعتراض آن امام در مقابل سـتیز با سنّت و ثقلین است که راهبرد مشترک 

و فراگیر اسـلام برسـاخته و پوشالی امویان و زبیریان بود. عبدالله بن زبیر )73 ق( چهل روز بر فراز 

منابر خطبه خواند؛ ولی از روی عمد صلوات بر محمد و خاندان ایشـان را را از دیباچه خطبه حذف 

می کـرد و ایـن رفتار سـخیف خود را چنین توجیه می کرد که این اقـدام او از تفاخر علویان بر زبیریان 

 لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسـلم، وقال: 
ً
می کاهـد: »أن ابن الزبيـر خطـب أربعين یومـا

 رجالٌ بآنافها« )مسعودی، مروج الذهب، ج 3، ص 79(. 
َ

مَخ
ْ

ش
َ
لا يمنعني أن أصلي عليه إلا أن ت

وهب بن کیسـان )127 ق( نیز گسـتره این تحریف و دسـتبرد امویان در آموزه های اسلامی و سنّت 

نبوی را چنان وسـیع گزارش می کند که حتی نماز نیز تغییر یافته بود: »كل سـنن رسول الله صلى 

يّرت حتى الصلاة« )شافعی، کتاب الام، ج 1، ص 269(.
ُ

الله عليه وسلم قد غ

شـعبة بن حجاج میراث دار حدیث در چنین روزگاری بود. مهم ترین اوصاف حدیث پژوهی شـعبة 

بن حجاج به عنوان نخستین کهن الگوی لقب أمیر المؤمنین فی الحدیث عبارت اند از:

اـف( پـیم گذار دانش جرح و تعدیل
گاهی دقیق از ریشـه ها و روندهای حاکم بر نقل و انتقال حدیث در روزگار خود  شـعبة بن حجاج با آ

 
ً
ناگزیر شـد بسـیار سـخت گیرانه با متون به اصطلاح احادیث - که از سـوی راویان مختلف و غالبا

وابسـته به جریان های زر، زور و تزویر روایت می شـد - برخورد کند تا به سـنت اصیل و پیراسـته از 

تحریف و تغییر دست یابد. برای این هدف شعبة بن حجاج رویکرد انتقادی خود در سنجش احادیث 

را در قالب اصول و قواعدی طراحی نمود و بر پایه آنها به سـنجش احادیث پرداخت. این ابتکار نظر 

و عمل شـعبة در روند تاریخ حدیث پژوهی عامّه نخسـتین نظریه اعتبار سنجی در ارزیابی احادیث 

بود، آغازین نقطه عطف و تحول در نقد الحدیث را پایه گذاری نمود، در گفتمان حدیث پژوهی عامّه 

تأثیر عمیق و گسـترده ای نهاد و رویکرد اجتهادی – تحقیقی در ارزیابی اسـناد و متن حدیث عامّه را 

جایگزین رویکرد روایت گرای محض نمود. نظر به دقت و حساسیت ویژه شعبه در ارزیابی اسانید و 
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راویان حدیث، احادیث روایت شده از سوی وی را در نهایت دقت و پیراستگی گفته اند )مزي، تهذيب 

الكمال، ج 12، ص 490(؛ از این رو شـعبة بن حجاج بصری را اوّلین حدیث پژوهی گفته اند که نقد و 

بررسی احوال راویان حدیث را در مدرسه حدیثی عراق پایه گذاری کرد و دیگران از وی پیروی کردند: 

»وهـو أول من فتـش بالعراق عن أمر المحدثين وجانب الضعفـاء والمتروكين حتى صار علما 

يقتدى به ثم تبعه عليه بعده أهل العراق« )ابن حبان، الثقات، ج 6، ص 446(. 

ـد بی بدیل حدیث
ّ

ب( نـ
شـعبة بن حجاج به سـخت گیری خود در تفتیش و نقادی راویان حدیث اعتراف داشت و نتیجه آن 

بی اعتبار دانستن بخش معظمی از احادیثی بود که در روزگار او در افواه و اذهان رواج داشت. شعبة 

تصریح می کرد بر پایه معیارهای نقد الحدیثی او سه چهارم از احادیث روزگار او برساخته و دروغین 

هستند: »ما أعلم أحدا فتش الحديث كتفتيشي، وقفت على أن ثلاثة أرباعه كذب« )ذهبی، سیر 

أعلام النبلاء، ج 7، ص 226(. 

شعبة تفتیش از مشایخ را امری مجاز می دانست و از آن به غیبت نمودن به خاطر خداوند یاد می کرد: 

»تعالوا نغتاب في الله. يريد الكلام في الشیوخ« )ذهبی، سیر أعلام النبلاء، ج 7، ص 223(. 

شـعبة بن حجاج از نقل و إسـناد حدیث بسـیار هراسـناک بود و عدم دقت در آن را از جمله عوامل 

جهنمی شدن می دانست )ذهبی، سیر أعلام النبلاء، ج 7، ص 213(. 

شعبة در روزگار خود داناترین فرد به احوالات راویان احادیث – عامّه – بود که از فرایند نقد و تحقیق 

اسانید و طبقات راویان به این جایگاه ممتاز دست یافته بود )ابن أبي حاتم رازی، الجرح والتعديل، 

ج 1، ص 127؛ مزی، تهذیب الکمال، ج 12، ص 490(.

ج( تأسیس هبـنی و قواعد ویژه در اعتبـر سنجی حدیث
شـعبة بن حجاج در ارزیابی اسـناد و پذیرش حدیث بسیار سخت گیر بود )بخاري، التاریخ الصغير، 

ج 1، ص 19؛ ذهبی، سـیر أعلام النبلاء، ج 9، ص 183(؛ تا حدی که دیدن چهره راوی از جمله شـرایط 

او بود: »إذا سـمعت من المحدث ولم ترَ وجهه فلا ترو عنه« )رامهرمزی، الحد الفاصل، ص 599 

( و تا شـیخ و راوی از تعبیر »حدثنا« اسـتفاده نمی کرد، روایت او را معتبر نمی دانست: »كل حديث 

ليس فيه "حدثنا"، فهو مثل الرجل في فلاة معه بعير بلا خِطام« )ذهبی، سـیر أعلام النبلاء، ج 

7، ص 225(؛ به همین سان اگر در اسناد حدیثی تعبیر » سمعت« نبود، آن را بی ارزش می دانست: 

»كل شئ ليس في الحديث "سمعت" فهو خل وبقل« )ذهبی، سیر أعلام النبلاء، ج 7، ص 208(. 

د( اجتنـب از احـدیث راویـن هشکوک
شـعبة بن حجاج بر اجتناب از نقل حدیث از راویان مشـکوک و اهتمام به نقل از راویان اهل شـرف 
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تأکیـد داشـت و دلیـل آن را احتراز ایشـان از دروغ می دانسـت: »خذوا عن أهل الشـرف فإنهم لا 

يكذبون« )ذهبی، سیر أعلام النبلاء، ج 7، ص 217(.3 

شعبة به التزام راویان به زیّ مومنانه اصرار داشت؛ بنابراین به دلیل نمایان بودن بخشی از ران پای 

راوی، نقل روایت از او را ترک کرد )ذهبی، سیر أعلام النبلاء، ج 7، ص 223(. 

شـعبة به راویان مشـکوک و غیر ضابط تذکر جدی می داد و در صورت عدم انصراف علیه آنها اقامه 

دعوا می کرد و این مهم از جمله سـلوک علمی او بود: »لولا شـعبة ما عرف الحديث بالعراق، وكان 

يجئ إلى الرجل فيقول: لا تحدث وإلا استعديت عليك السلطان« )مزي، تهذيب الكمال، ج 12، ص 

491( و گاه عنان نقد را از دست می داد و به برخورد عملی با راوی می انجامید؛ آن گونه که در تعامل او با 

جعفر بن زبير شامي شاهد این رویه شعبة هستیم )عقيلي، ضعفاء العقيلي، ج 1، ص 182 - 183(.

هق( همتـز در فهم و نـد حدیث
ادی او را در نقد راویان و فهم محتوایی 

ّ
عبد الرحمن بن مهدی )198 ق( از معاصران شعبه جایگاه نق

حدیـث بر سـفیان ثـوری ترجیح می داد؛ زیرا شـعبه از نوعی فراسـت ویژه و ممتـاز در فهم حدیث 

برخـوردار بود: »وكان شـعبة أبصر بالحديـث وبالرجال، وكان الثوري احفظ، وكان شـعبة بصيرا 

بالحديث جدا فهما له كأنه خلق لهذا الشأن« )ابن أبي حاتم رازی، الجرح والتعديل، ج 1، ص 129(. 

علـی بن مدینی نیز شـعبة بن حجاج را از شـخصیت های برجسـته مدرسـه حدیثـی بصره در نقد 

اسانید احادیث می دانست )ابن أبي حاتم رازی، الجرح والتعديل، ج 1، ص 129(. 

و( هراسمند از هیراث حدیثی
شـعبة بـن حجـاج وصیت کرد پـس از مرگش کتاب های حدیثـی موجود در کتابخانـه اش را از بین 

ببرند؛ زیرا از دسـتبرد در این آثار هراسـمند بود: »عبيدالله بن جرير بن جبلة: سـمعت سـعد بن 

شـعبة يقول: أوصى أبي إذا مات أن أغسـل كتبه، فغسـلتها، وكان أبي إذا اجتمعت عنده كتب 

من الناس، أرسـلني بها إلى البارجاه، فأدفعها في الطين« )ذهبي، سـير أعلام النبلاء، ج 7، ص 

 .)224 - 223

ذهبی این رویه را میان مشایخ جاری می دانست و دلیل آن را ترس از دخل و تصرف در آثار ایشان از 

آشنا با حدیث می دانست )ذهبي، سير أعلام النبلاء، ج 7، ص 213(. سوی افراد نا

گردان جریـن سـز  ز( تربیت شـ

3. اگر این محال ممکن بود که شعبة بن حجاج اعتماد بخاری به راویان خوارج در نقل احادیث صحیح بخاری 
را مشاهده می کرد، با بخاری چگونه برخورد می کرد؟ )نک: حسن بلقان آبادی، بخاری و ناصبی گری(. بخاری 
چگونه می توانسـت به شـعبه اثبات کند خوارج از شـمار اهل شـرف و پیراسـتگان از دروغ هستند؟ بخاری 
چگونه می توانست شعبه را مجاب کند که چرا از اهل شرف خاندان رسالت و نبوت نقل حدیث نکرده است؟ 
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شعبة بن حجاج به تربیت شاگرد نیز اهتمام وپژه داشت و حیات علمی خود را وجود ایشان امتداد 

بخشید. یحیی بن سعید )198ق ( به مدت بیست سال از شعبة بن حجاج حدیث آموخت و در هر 

روز سیزده حدیث از وی فرا می گرفت )ابن مزّی، تهذیب الکمال، ج 31، ص 334(. یحیی بن سعید 

در امتداد اندیشـه های نقد الحدیثی اسـتادش شـعبة بن حجاج4 توانست با رویکرد سخت گیرانه 

)بخـاري، التاریـخ الصغيـر، ج 1، ص 19( نقد اسـناد و جرح و تعدیل راویـان را در بصره تثبیت نماید 

)مـزّی، تهذیـب الکمـال، ج 31، ص 337( و نقـل حدیث از راویان مشـکوک به ضعـف را ترک نمود 

)مـزّی، تهذیـب الکمـال، ج 31، ص 340( و فقـط به نقـل از راویانی پرداخت که از نـگاه او ثقه بودند 

)مزّی، تهذیب الکمال، ج 31، ص 340(.

یحیی بن سـعید اذعان داشـت فقط به نقل حدیث از پنج شـخص اطمینان قلبی دارد: »لو لم أرو 

إلا عمـن أرضـى، لـم أرو إلا عن خمسـة« ) ذهبی، سـیر أعـلام النبـلاء، ج 9، ص 178( و در ارزیابی 

حدیث پیرو معیارهای استادش بود )ذهبی، سیر أعلام النبلاء، ج 9، ص 179(. یحیی بن سعید در 

اعتبار سنجی احادیث سند گرای محض بود و صحت اسناد را مبنای صحت حدیث می دانست: »لا 

تنظروا إلى الحديث، ولكن انظروا إلى الاسناد، فإن صح الاسناد، وإلا فلا تغتروا بالحديث إذا لم 

يصـح الاسـناد« )مزّی، تهذیب الکمـال، ج 1، ص 165( و البته به گزارش احمد بن حنبل در گزارش 

شماری از احادیث نیز دچار خطا شد )ذهبی، سیر أعلام النبلاء، ج 9، ص 181(. 

ذهبـی بعد از اشـاره به سـخت گیری یحیی بن سـعید در توثیق راویان احادیـث، تذکر می دهد که 

درباره راویان ضعیف از دیدگاه ابن سعید بایستی با احتیاط و دقت عمل کرد و به اقوال دیگران نیز 

مراجعه نمود؛ زیرا یحیی بن سعید افرادی را تضعیف کرده است که بخاری و مسلم به احادیث آنها 

اسـتناد جسـته اند )ذهبی، سیر أعلام النبلاء، ج 9، ص 183(. زیاده روی یحیی بن سعید در جرح و 

تعدیل رجال تا حدی است که اعتراض ذهبی را علیه او بر انگیخته است )ذهبی، سیر أعلام النبلاء، 

ج 6، ص 256 – 257(. 

با توجه به آنچه به شکل گزیده و اجمال از برخی اوصاف شعبة بن حجاج بصری در جایگاه کهن الگوی 

لقب أمیرالمؤمنین فی الحدیث بیان شد، این پرسش مطرح است که آیا بخاری در اشراف بر ابعاد 

مختلف حدیث پژوهی در تراز و رتبه شـعبة بن حجاج بود که شایسـته اطلاق این لقب باشـد؟ ما 

تلاش های حدیثی بخاری را منکر نیسـتیم؛ اما مسـئله این اسـت که کدام نظریه و اندیشه بخاری 

مرزهـای حدیث پژوهـی را توسـعه داد و پارادایم جدیدی را در گفتمـان حدیث پژوهی ایجاد کرد؟ با 

4. »صالح بن محمد البغدادي: أول من تكلم في الرجال شعبة بن الحجاج ثم تبعه يحیى بن سعيد القطان، 
ثـم تبعـه أحمـد بن حنبل ويحیى بن معيـن« )مزي, تهذيب الكمـال، ج 12، ص 493 - 494(؛ »و وهو أول 
من جرح وعدل، أخذ عنه هذا الشـأن يحیى بن سـعيد القطان، وابن مهدي، وطائفة« )ذهبي، سـير أعلام 

النبلاء، ج 7، ص 206(.
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توجه به پیشتازی سرآمدان حدیث پژوه قرن دوم هجری در پایه گذاری اصول و مبانی اعتبار سنجی 

سـند و نقد متن احادیث برای دسـتیابی به احادیث متقن و صحیح حکایت کنندۀ سـنّت اصیل، 

نوآروی بخاری در این عرصه کدام است تا او را شایسته اطلاق لقب بدانیم؟ 

با وجود پیشـتازی شـعبة بن حجاج، سـفیان ثوری و علی بن مدینی در نقد و جرح، توثیق و تعدیل 

راویان احادیث، نوآوری بخاری در این عرصه کدام است؟ روشن است که به صرف حفظ و گردآوری 

احادیث در چند مجلد این لقب اعطا نمی شود، بلکه فراتر از این فرد باید در گفتمان حدیث پژوهی 

روزگار خـود بـا آرای بدیـع و ممتاز بتواند مرز دانش حدیث را توسـعه و ارتقا ببخشـد و با گردآوری و 

گزینش احادیث و اقوال جرح و تعدیل راویان در کتاب های مبسوط و مختصر لقب أمیر المؤمنین 

فـی الحدیث اعطا پذیر نیسـت. بخاری شـاگردی در تراز یحیی بن سـعید بـه گفتمان علمی تقدیم 

نکرد؛ اقدام مسلم نیسابوری در نگارش کتاب الصحیح خود در همان روزگارش با نقدهای کوبنده 

منتقدان مواجه گردید و اثبات شـد اثری بسـیار سسـت و پریشـان اسـت )أبو زرعة عبید الله بن 

عبدالکریم رازی )المتوفى 264 هـ(، سـؤالات البرذعی لأبی زرعة الرازی، ص 375 - 377(. فربری 

و ابوحاتم ورّاق دیگر ملازمان و شاگردان بخاری نیز هیچ نتوانستند در گفتمان حدیثی به جز نقل 

خاطرات بخاری جایگاهی پیدا کنند و جریان سـاز باشـند و این گونه بود که با مرگ بخاری اندیشه او 

نیز به محاق رفت. 

بنا بر این ادعای دکتر عزّازی و همگنان ایشـان در اعطای لقب أمیر المؤمنین فی الحدیث به بخاری 

با کهن الگوی این لقب انطباق ندارد و اعطای این لقب به بخاری جانب دارانه و سوگیرانه است. 

4.‌زمان‌پریشی‌تاریخی
مناقشه زمان پریشی تاریخی از آسیب در روند تاریخی تلاش برای نام گذاری و اشتهار بخاری به لقب 

أمیر المؤمنین فی الحدیث پرده بر می دارد و این حقیقت را نمایان می سازد که شهرت بخاری به این 

لقب بسـیار دیر هنگام، سـوگیرانه و در راستای اهداف جریان خاص رخ داده است. بر پایه داده های 

تاریخی موجود، تاریخ نام گذاری و شهرت این لقب برای بخاری هم زمان با دوران حیات وی و حتی تا 

قرن دهم میسور نیست؛ بنابراین تعبیر بخاری به امیر المؤمنین فی الحدیث از منظر نقد تاریخی 

زمان پریش و آلوده به مغالطه است. 

بـر اسـاس برایند مطالعه منابع تاریخـی، تراجم، رجال و حدیث عامه، چکیـده ادوار تاریخی کاربرد 

لقب أمیر المؤمنین فی الحدیث برای بخاری چنین است: 

الف( دوره عدم اطلاق لقب: از بخاری تا سیوطی )قرن 3 – 10 هجری(؛

ب( دوره اطلاق موردی لقب: جلال الدین سیوطی )قرن 10 هجری(؛

ج( دوره اعراض از رأی سیوطی: )قرن 10 – 14 هجری(؛
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د( دوره شیوع اطلاق لقب توسط سلفیان: سده معاصر )14 – 15 هجری(.

از روزگار بخاری تا قرن دهم هجری در منابع تراجم و رجال الحدیث اهل سّنت سند و مدرک معتبر 

و حتی ضعیفی که اطلاق لقب أمیر المؤمنین فی الحدیث برای بخاری را اثبات کند به دست نیامد؛ 

بنابراین ادعای شـهرت بخاری به این لقب به مغالطه زمان پریشـی تاریخی دچار اسـت. این مهم 

از مطالعـه آثـار ابن حجر عسـقلانی )777( در قرن هشـتم هجری که اهتمام ویـژه ای به گردآوری و 

گـزارش مناقـب علمی بخاری دارد، آشـکار اسـت. ابن حجر در کتاب مقدمه فتح البـاری از بخاری در 

جایگاه دارنده لقب امیر المؤمنین فی الحدیث یاد نکرده اسـت )ابن حجر، مقدمه فتح الباری، ص 

گر کاربرد این لقب برای بخاری پیش از ابن حجر رایج و شایع بود یا در نگاه خود ابن حجر  478- 490(. ا

او شایسته این لقب بود، به طور قطع ابن حجر از یادکرد آن غفلت نمی کرد. 

برای نخسـتین بار جلال الدین سـیوطی)911 ق( در قرن دهم هجری از بخاری در شـمار افرادی نام 

برد که لقب امیرالمؤمنین درباره ایشـان به کار رفته اسـت؛ ولی به منابع خود اشـاره ای ندارد و از 

سـیاق عبارت سـیوطی آشـکار اسـت که در مقام بیان دیدگاه شـخصی خود در این موضوع است. 

ب به جماعة منهم سـفیان، و  ِ
ّ

ق
ُ
ب المحدث بأمیرالمؤمنین ل ِ

ّ
ق

ُ
عبارت سـیوطی چنین اسـت: »ل

ابن راهویة، والبخاری و غیرهم« )سیوطی، تدریب الراوی، ج2، ص 333(. 

در سـده اخیـر لقب امیر المؤمنین فـی الحدیث در کتاب هداية المغيث فـي أمراء المؤمنين في 

الحديث تألیف محمد شـنقیطی )متوفای 1363 هجری( در بیت » ثم البخاری الشـهیر الفخم * 
و الـدر القطنی الامام الشـهم « برای بخاری در شـمار دیگر دارندگان این لقـب به کار رفت که البته 

ان داشـت )محمد شـنقیطی، هداية المغيث 
ّ
رویکرد تعمیم گرا در کاربرد القاب علمی برای محدث

فـي أمـراء المؤمنين في الحديث، ص 24(؛ سـپس ذیل عنوان جلد کتاب تاریـخ الصغیر بخاری با 

تحقیق: ابراهیم زائد و یوسـف مرعشـلی )دار المعرفة، بیروت، 1986م( از سـوی ناشر به دنبال نام 

بخاری افزوده شـد و این چنین در ذهن عزّازی و همگنانش نهادینه شـد که بخاری امیر المؤمنین 

در حدیث اسـت؛ غافل از اینکه تا سـده اخیر هیچ کسی این لقب را برای بخاری پیش از شنقیطی به 

کار نبرده است. 

طُرفـه اینکـه در چاپ دیار بکـر ترکیه از کتاب تاریخ الکبیر بخاری این لقـب ذیل نام بخاری در عنوان 

جلد نیامده است و به تعبیر »الحافظ النقاد شیخ الاسلام جبل الحفظ وإمام الدنيا« بسنده شده 

است )بخاری، التاریخ الكبير، المكتبة الإسلامية، ديار بكر، تركيا، [بی تا](. 

بررسی روند و ادوار تاریخی کاربرد این لقب برای بخاری آشکارا نتایج ذیل را اثبات می کنند: 

الف( اشتهار نداشتن بخاری به لقب أمیر المؤمنین فی الحدیث در دوران حیات؛
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ب( هشت قرن غیبت تاریخی کاربرد لقب أمیر المؤمنین فی الحدیث برای بخاری؛

ج( نام گذاری پسینی و سوگیرانه بخاری به لقب أمیر المؤمنین فی الحدیث در دوران متأخر؛

د( بهره برداری سـلفیان معاصر از مغالطه زمان پریشی تاریخی لقب أمیر المؤمنین فی الحدیث در 

راستای اهداف خود در تقابل با جریان نقد بخاری.

بنا بر این ادعای دکتر عزّازی و همگنان ایشان در نام گذاری بخاری به لقب أمیر المؤمنین فی الحدیث 

به مغالطه زمان پریشی تاریخی دچار است و همین آسیب به تنهایی برای ابطال آن کفایت می کند.

۵.‌بن‌مایه‌ها‌و‌سویه‌های‌انسداد‌نقد‌بخاری‌
بـر پایـه این مناقشـه تلاش برای نام گذاری و اشـتهار بخاری بـه لقب أمیر المؤمنیـن فی الحدیث 

به مثابه ابزاری برای ایجاد هراس در نقد اندیشه های حدیثی بخاری کارآمد است و غرض نهایی آن 

انسداد جریان نقد بخاری است؛ از این رو انسداد بخشی به نقد بخاری در بُن و سویه های این انگاره 

وجود دارد. طرفداران بخاری از طریق شهرت بخشـیدن به این لقب برای بخاری به دنبال فرا فکنی 

این پنداره هستند که بخاری نقد ناپذیر است، آراء و آثار او در کمال اتقان و صحت است، درک و فهم 

اندیشه های حدیثی بخاری از عهده همگان بر نیاید و باید به اندیشه های حدیثی او به دیده تکریم 

و احترام نگریسـت و از هر گونه نقد و نقض آن اجتناب جسـت؛ همان گونه که با دیگر مصادیق این 

لقب در تاریخ حدیث این چنین برخورد شد.

در تبیین بیشتر این مناقشه، تحلیل رویکردهای رایج به لقب أمیر المؤمنین فی الحدیث در تاریخ 

حدیث ضروری است. در کتاب های تراجم و رجال متقدم، متاخر و معاصر اهل سنّت دو رویکرد در 

اطلاق لقب امیر المؤمنین فی الحدیث به محدثان وجود دارد که از حیث گستره اطلاق می توان به 

رویکرد تحدید و رویکرد توسعه نام گذاری کرد. 

رویکرد‌تحدید
بر پایه رویکرد نخسـت، لقب امیر المؤمنین فی الحدیث به سـرآمدان و پیشـتازان نقد الحدیث در 

عصـر تابعیـن اختصاص دارد که با تأسـیس اصول و قواعد ابتکاری به جـرح و تعدیل راویان و نقد 

محتوایی احادیث اهتمام ورزیدند، مرزهای دانش های حدیث را توسعه بخشیدند، در فرایند رشد 

دانش حدیث و اعتلای جایگاه آن در هندسه علوم اسلامی نقش مهم و برجسته ای را ایفا کردند و 

بـا تلاش هـای فاخر خود نقطه عطف مهمی در تاریخ علوم حدیث پدید آوردند. در این رویکرد افراد 

بسـیار انگشت شـماری شایسـتگی اطلاق این لقـب علمی را دارند و بدون هیـچ تردیدی بخاری از 

شمار این فرزانگان نیست؛ زیرا مؤلفه ها و معیارهای اطلاق این لقب را ندارد. بخاری در تراز شعبة 

بن حجاج نبود، شـعبه گوی سـبقت را از وی ربوده بود و حتی شـاگرد برجسـته شعبه به این تراز از 
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تبحر در نقد الحدیث نرسـید که وی را امیر المؤمنین فی الحدیث خطاب کنند تا چه رسـد به بخاری 

کـه در تراز شـاگرد شـعبه نیز نبـود. برایند کتاب هـا و آرای حدیثی بخاری ابتکار و نـوآوری ویژه ای را 

اثبـات نمی کننـد کـه وی برای نخسـتین بار آنها را مطرح کرده باشـد و بتوان آنها را با اندیشـه های 

نقد الحدیثی شـعبة بن حجاج و امثال وی مقایسـه کرد و هم ترازی بخاری یا برتری وی را بر شـعبه، 

سفیان ثوری، علی بن مدینی و... اثبات نمود. 

رویکرد توسعم
بـر پایه این رویکرد – اهل حدیث و سـلفیان معاصر- کاربرد لقـب امیر المؤمنین فی الحدیث قابل 

توسـعه برای افرادی اسـت که در نگاه ایشـان اقدام مؤثری در تثبیت اندیشـه های اهل حدیث و 

سلفیان انجام داده باشند؛ بنابراین بخاری و همگنان ایشان را شایسته اطلاق این لقب می دانند، 

هر چند این لقب درباره شماری از ایشان نیز در منابع تراجم، جرح و تعدیل و رجال به کار نرفته باشد 

)بنگرید: سید عبد الماجد غوری، معجم ألفاظ و عبارات الجرح و التعدیل المشهورة و النادرة، ص 

 .)189 - 181

هـدف اصلـی این رویکـرد، تقابل با جریان های مخالف با اهل حدیث به ویژه بخاری اسـت که طیف 

گسترده ای از اهل رأی، معتزلیان قدیم و جدید، خاورشناسان، امامیه، قرآنیون، منتقدان بخاری 

از اهل حدیث کهن و معاصر و حدیث سـتیزان را شـامل اسـت. این رویکرد برای تداوم حیات خود و 

 انسـداد تحمیلی در تقابل با منتقدان بخاری تلاش های گسـترده و متنوعی 
ً
ایجاد هراس و احتمالا

را انجـام داده انـد که از جمله مهم ترین آنها شبیه سـازی بخاری با کهن الگـوی لقب أمیرالمؤمنین 

فی الحدیث اسـت تا از طریق آن بتواند مانع توسـعه نقد و نقض صحیح بخاری گردد یا نقد بخاری 

را به منزله سـتیز با حدیث نشـان دهد. همچنین در مواجهه با حاکمیت و قدرت این پنداره را القا 

نماید که حراست و صیانت از بخاری واجب است؛ بدین معنا که در سایه سار این لقب بتوانند برای 

خود حاشـیه امن اجتماعی ایجاد کنند و با ترویج اندیشـه های حدیثی بخاری تقابل دو گانه حدیث 

و سیاسـت را پدید بیاورند و با قدسی سـازی از جایگاه بخاری در کسوت امیر المؤمنین فی الحدیث، 

حاکمان و سلاطین وقت را به احتیاط در برخورد با ایشان سوق دهند و بخشی از ثروث و قدرت را در 

حمایت از بخاری و کوبیدن منتقدان صرف نمایند؛ همان طوری که امروزه در کشورهای تحت سلطه 

فکری سلفیان و وهابیان شاهد این واقعیت تلخ هستیم. روشن است که رویکرد دوم سوگیرانه، 

غیر علمی و فاقد وجاهت منطقی است؛ بنابراین کاربست لقب امیر المؤمنین فی الحدیث از سوی 

سـلفیان بیش از اینکه اثبات کننده جایگاه علمی بخاری باشـد، بر خلاف مدعای ایشان دلالت دارد 

و به هدف اسـتحاله مفهوم بنیادین این لقب صورت می پذیرد و کاربردی غیر علمی، ایدئولوژیکی 

و جانب دارانه از آن اسـت؛ زیرا لقب مذکور در کاربسـت نخستین خود بر نقد و پالایش میراث سلف 

تأکید دارد و با تقلید در روایت آثار منسوب به سلف بدون نقد و سنجش به طور جد مخالف بود. از 
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سـوی دیگر از جمله ویژگی های این لقب اجتهاد تحلیلی و انتقادی آن اسـت که به سـرآمدی دارنده 

لقب در این مهم دلالت دارد و سـلفیه گرایی تقلیدی در تضاد با ماهیت این لقب اسـت و بخاری در 

طبقه بنـدی جریـان حدیثی از شـمار اهل حدیث اسـت و می دانیم که این جریان بـا اجتهاد در نقد 

حدیث سر ناسازگاری داشت و میراث سلف را برترین و ناب ترین می دانست.

6.‌ارائه‌نکردن‌اسناد‌و‌شواهد‌مُثبِته‌
از نـگاه دکتـر عـزّازی اطلاق لقـب امیر المؤمنین فی الحدیث بـه بخاری از چنان شـهرت و اعتباری 

برخوردار اسـت که به ارائه مسـتندات و مدارک آن نیازی نیست؛ بنابراین وی فقط به وصف بخاری 

به این لقب اکتفا نموده است و ادله و شواهدی برای آن اقامه نکرده است. اما ایشان باید بداند این 

لقب فقط برای شمار معدودی از حدیث پژوهان سرآمد به کار رفته است که ادله کافی برای ارزیابی 

رَوایی این لقب برای ایشان وجود دارد. بر پایه الگوی لقب پژوهی، تحلیل مهم ترین اسناد و مدارک 

مثبته القاب علمی برای دانشوران علوم و فنون عبارت اند از: 

الف( انطباق تام با مفهوم و مؤلفه بنیادین لقب؛

ب( اشتهار متواتر به لقب در دوره حیات؛

ج( ابداع نظریه و توسعه مرزهای دانش؛

د( ایجاد نقطه عطف و تحول در تاریخ علم؛

هـ( اقتدار و سلطه علمی در ادوار پسین؛

و( انعکاس و نُمود لقب در آثار و اندیشه؛

ز( امتداد اجتماعی اندیشه در تاریخ و گفتمان علم؛

ح( امتناع اغماض، اعراض و حذف آراء و اندیشه ها از تاریخ علم؛

ت( انطباق تام با معیارهای کهن الگوی لقب؛

ی( اجماع نخبگان در شایستگی بر لقب؛

ک( اصالت و حقیقی بودن لقب.

بر پایه نقدهای پیشـین آشـکار شد که نه تنها شواهد و اسناد معتبری بر اصالت و اعتبار نام گذاری 

بخـاری بـه لقب امیر المؤمنین فی الحدیث وجود ندارد، بلکه ادله نقض و ابطال آن فراوان اسـت؛ 

بنابرایـن ادعـای دکتر عزّازی و همگنان ایشـان در ایـن مهم به دلیل سـنجش پذیرنبودن، ارزش 

علمی ندارد.

دستـورد 
مسـئله اصلـی ایـن مقاله، ارزیابی رویکـرد مؤلف کتاب طعون و شـبهات الشـیعة الأمامیة حول 

صحیـح البخـاری و الـرد علیها در نام گـذاری بخاری به لقـب أمیر المؤمنین فـی الحدیث در فصل 
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نخسـت این کتاب بود که بر پایه روش اسـنادی – کتابخانه ای در گردآوری داده ها، تحلیل مضمون 

در کشـف رویکـرد مؤلف کتاب، نقد علمی در آسیب شناسـی و در بافـت مطالعات تاریخی- حدیثی 

انجام شـد. جایگاه خاص کتاب الجامع الصحیح و مؤلف آن در حدیث پژوهی اهل سـنّت، ضرورت 

توجه به بزرگ نمایی بخاری در اعتبار بخشـی به احادیث کتاب الجامع الصحیح، آشـنایی با سـطح، 

تـراز و عمـق پژوهش های برتر جامعة الازهر درباره بخـاری از جمله ضرورت های این پژوهش بود. 

اعطای رتبه ممتاز به این کتاب در جامعة الأزهر و انتشـار آن در مصر زمینه سـاز طرح این پرسـش 

مهم است که در الگوی ترجمه نگاری بخاری در این کتاب چگونه عمل شده است؟ آیا نوآوری و ابتکار 

ویژه ای رخ داده است؟ به چه میزان رتبه رساله با بخش ترجمه بخاری در این رساله انطباق دارد؟

بر پایه دیدگاه نویسنده مقاله، مهم ترین آسیب این کتاب رویکرد جانب دارانه و سوگیرانه در ترسیم 

شخصیت بخاری است؛ رویکرد توأم با اغراق و آمیخته به اسطوره به کتاب الجامع الصحیح و مؤلف 

آن دیرینـه ای کهـن دارد. ایـن نگرش به کتاب بخاری از گذشـته تا کنون در یـک فرایند تدریجی و در 

رونـد تاریخـی بلند مدت در اذهان برخی از اهل سـنّت پدید آمد و به تدریـج در گفتان حدیث پژوهی 

اهل سنّت نهادینه شد. پنداره تقدیس و تعظیم کتاب الصحیح بخاری توانست ضعف های آشکار 

کتاب بخاری را کتمان نماید، نقدهای علمی ناقدان را به احتیاط و اعراض از موازین نقد وادار نمود و 

انسداد در نقد این کتاب را رقم زد. تقدیس و اسطوره سازی از بخاری در بخش شرح حال نگاری بخاری 

در کتـاب طعون و شـبهات الشـیعة الأمامیة حول صحیح البخاری و الـرد علیها حضور جدی دارد 

که از جمله آنها اسطوره امیر المؤمنین فی الحدیث است که در کتاب دکتر عزّازی تکرار شده است. 

بر اساس داده های این مقاله روشن شد اطلاق لقب أمیر المؤمنین فی الحدیث به یک حدیث پژوه 

در گفتمان حدیثی مسلمین ارزش فراوانی دارد؛ زیرا این لقب بر مرجعیت، تخصص و تبحر، نوآوری 

و ابتکار، ممتازی و کم نظیری شـخص میان هم نوعان، اثر گذاری و توسـعه مرزهای حدیث پژوهی، 

اقبال و نفوذ در جامعه حدیث پژوهان، سـرآمدی و مانایی در تاریخ علم حدیث دلالت دارد؛ از این رو 

رقابت مدارس حدیثی در تحصیل و اطلاق این لقب برای چهره های ممتاز حدیث پژوه خود طبیعی 

است؛ زیرا وجود یک نفر از شایستگان این لقب در یک مدرسه حدیثی از اسباب تمایز و برتری آن در 

برابر دیگر مدارس حدیثی اسـت؛ همان طور که مدرسـه حدیثی – رجالی بصره در قرن دوم هجری 

با وجود شـعبة بن حجاج، از دیگر مدارس معاصر خود تمایز یافت و پیشـتازی مدرسـه بصره را در 

دانش نقد الرجال در تاریخ حدیث رقم زد. البته تحصیل این لقب با ادعا و شـعار میسـور نیسـت، 

بلکه مدعی آن بایستی در دوره حیاتش به این عنوان شناخته شده باشد؛ مرجعیت علمی وی نزد 

نخبگان حدیث پژوه پذیرفته شـده باشـد و آراء، اندیشه ها، شـاگردان ممتاز و برایند میراث فکری 

وی بر شایسـتگی اطلاق این لقب بر وی دلالت آشـکار داشـته باشـد تا بتوان بر پایه اسناد و مدارک 

معتبر پیشوایی او در علم حدیث را در مقطعی از تاریخ و در گفتمانی ویژه اثبات کرد و از آن دفاع نمود.
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از نیمه اول قرن دوم هجری کاربرد لقب أمیر المؤمنین از حوزه سیاست به قلمرو حدیث گسترش 

یافت و با افزوده شـدن قید »فی الحدیث« به آن، این لقب در سـاختار جدید خود »أمیر المؤمنین 

فـی الحدیـث« برای چهره های سـرآمد و نامـدار حدیث پژوهی اهل سـنّت به کار رفـت. وصول به 

رتبـه أمیر المؤمنیـن فـی الحدیـث در روزگار حیات خود فرد بسـیار دشـوار بود و نخبـگان خاص و 

انگشت شـمار که از فراسـت ویژه، استعداد خاص و ممارست مداوم در مطالعات حدیثی برخوردار 

بودند به احراز این عنوان علمی ممتاز و فاخر موفق شدند. 

مروری اجمالی و گذرا بر اندیشـه های حدیثی شـعبة بن حجاج به عنوان نخستین دارنده این لقب 

شاخصه ها، معیارها و چرایی اطلاق لقب أمیر المؤمنین فی الحدیث برای سرآمدان حدیث پژوهی 

در دوره تابعین را برای ما روشـن نمود که اطلاق این لقب به ایشـان با تأسـیس مکتب نقد حدیث 

در عراق از سـوی شـعبه و پرورش شـاگردان ممتازی چون یحیی بن سعید چه پیوندی وثیق دارد و 

سنجه دقیق و علمی برای داوری درباره کسانی است که در قرن های بعدی این لقب به آنها اعطا شده 

اسـت. همچنین بیان شـد اطلاق لقـب أمیر المؤمنین فی الحدیث به یـک حدیث پژوه در گفتمان 

حدیثی مسـلمین ارزش فراوانی دارد؛ زیرا این لقب بر مرجعیت، تخصص و تبحر، نوآوری و ابتکار، 

ممتازی و کم نظیری شخص در میان هم نوعان، اثر گذاری و توسعه مرزهای حدیث پژوهی، اقبال و 

نفوذ در جامعه حدیث پژوهان، سـرآمدی و مانایی در تاریخ علم حدیث دلالت دارد؛ از این رو رقابت 

مدارس حدیثی در تحصیل و اطلاق این لقب برای چهره های ممتاز حدیث پژوه خود طبیعی است و 

سلفیان از گذشته تا کنون تلاش دارد که این لقب را برای محدثان همگرای با خود مصادره نمایند.

ارائـه مسـتندات معتبـر در اثبات صحت این لقب برای بخاری، زمان اشـتهار بخـاری به این لقب و 

اعطا کننـدگان این لقب بسـیار ضروری اسـت؛ ولی دکتـر عزّازی فقط به ذکر ایـن لقب برای بخاری 

بدون ارائه مدارک و اسناد تاریخی آن بسنده نموده است. همچنین روشن شد که بخاری در اشراف 

بر حدیث در تراز و رتبه شـعبة بن حجاج و سـفیان ثوری نیسـت که شایسته اطلاق این لقب باشد. 

اندیشـه ها یـا کتاب بخـاری مرزهای حدیث پژوهی را توسـعه نداد و پارادایم جدیـدی را در گفتمان 

حدیث پژوهی ایجاد نکرد. با توجه به پیشتازی سرآمدان حدیث پژوه قرن دوم هجری در پایه گذاری 

اصول و مبانی اعتبار سـنجی سـند و نقد متن احادیث برای دسـتیابی به احادیث متقن و صحیح 

نشـان دهندۀ سـنّت اصیل، بخاری در این عرصه نوآروی نداشـت تا او را شایسـته اطلاق این لقب 

بدانیم. با وجود پیشـتازی شـعبة بن حجاج، سـفیان ثوری و علی بن مدینی در نقد و جرح، توثیق 

و تعدیل راویان احادیث نوآوری بخاری در این عرصه کدام اسـت؟ روشـن اسـت که به صرف حفظ 

و گـردآوری احادیـث در چنـد مجلد این لقب اعطا نمی شـود، بلکه فراتر از این فـرد باید در گفتمان 

حدیث پژوهی روزگار خود با آرای بدیع و ممتاز بتواند مرز دانش حدیث را توسـعه و ارتقا ببخشـد و 

بـا گـردآوری و گزینش احادیـث و اقوال جرح و تعدیل راویان در کتاب های مبسـوط و مختصر لقب 
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أمیر المؤمنین فی الحدیث اعطا پذیر نیست. 

بررسی منابع تراجم و رجال متقدم و متأخر اهل سنت اثبات می کند که هیچ سند و مدرک معتبر 

و ضعیفـی کـه حکایـت از اطلاق لقب أمیر المؤمنیـن فی الحدیث برای بخاری باشـد، وجود ندارد؛ 

حتی در قرن هشـتم هجری ابن حجر عسـقلانی در ترجمه بخاری در مقدمه مقدمة فتح الباری که 

اهتمـام ویـژه ای به گردآوری و گزارش مناقب علمی بخاری دارد، لقـب امیر المؤمنین فی الحدیث 

را برای بخاری به کار نبرده اسـت. لقب امیر المؤمنین فی الحدیث در سـده اخیر برای بخاری به کار 

رفته اسـت. از جمله ویژگی های این لقب اجتهاد تحلیلی و انتقادی آن اسـت که به سرآمدی دارنده 

لقب در این مهم دلالت دارد و سـلفیه گرایی تقلیدی در تضاد با ماهیت این لقب اسـت و بخاری در 

طبقه بنـدی جریـان حدیثی از شـمار اهل حدیث اسـت و می دانیم که این جریان بـا اجتهاد در نقد 

حدیث سر ناسازگاری داشت و میراث سلف را برترین و ناب ترین می دانست.

دکتر عزّازی و همگنان ایشان در اعطای لقب امیر المؤمنین فی الحدیث به بخاری بایستی به این 

ابهامات پاسـخ علمی و روشـن ارائه نمایند و فراتر از تسـامح و تسـاهل از تغافل و تجاهل در اعطای 

القاب علمی به بخاری دست بردارند؛ در مقابل جامعه علمی جهان به چالش ها و مناقشات اقدام 

خود پاسـخگو باشـند، به اصول علمی و موازین اخلاقی شـناخته در احراز و اعطای القاب علمی در 

تاریخ علوم و فنون انسـانی التزام عملی داشـته باشـند و از اعطای القاب بدون احراز شایسـتگی و 

کفایت های لازم به اهدافی چون تفاخر و تقابل خودداری نمایند. 

ایـن مقالـه اثبات نمود در گفتمـان حدیث پژوهی الازهر همچنان رویکرد سـلفی در حدیث پژوهی 

سـلطه و حضـور جـدی دارد و در این میـان الجامع الصحیح بخاری از جایـگاه مهمی در این رویکرد 

برخوردار اسـت و الازهر با هر گونه نقد علیه بخاری و کتابش سـر سـتیز دارد. این کاستی ها نشان از 

این دارد که در الازهر مصر با آن همه شهرت و سابقه، تعصب و ایدئولوژی بر گفتمان علمی سلطه 

کادمیک – آن هم در تـراز دکتری با رتبه ممتاز  دارد و آثـار جدلـی- تبلیغی در کسـوت پژوهش های آ

- عرضه می شود.
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